
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
قواعد فقه » قاعده فراغ و تجاوز »

در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۳

قاعده فراغ و تجاوز
جلسه 4 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روايات که در باب قاعده فراغ و تجاوز وارد شده بعض را ديروز بحث کرديم. و چون اين روايات اساس بسياري از مباحث
آينده هست، بحث اول اينه: آيا ما در فقه دو قاعده داريم، 1ـ قاعده فراغ 2ـ قاعده تجاوز، يا ي قاعده داريم. بحث دوم اينه:

که اگر دو قاعده باشد، يا ي قاعده، اين قاعده عنوان اماره دارد، يا عنوان اصل عمل. اينها از مباحث مهم است که متفرع بر
فهم دقيق و توجه به همين روايات مباشد. در بحث ديروز ما شش روايت را خوانديم و امروز هم ي مقداري اين روايات را

دنبال مکنيم، تا ان شاء اله اين مباحث اصل را شروع بنيم.

روايت هفتم

وسائل الشيعه، کتاب الطهارة، ج 1 ،ح 2، ص469، باب 42 از ابواب الوضوء عنوان باب: ان من ش ف ش من افعال
الوضوء قبل الانصراف، کس اگر در افعال وضو قبل از انصراف ش بند، وجب أن يأت بما ش فيه و بما بعده، بايد آن چه

که ش کرده در او انجام بدهد، و من ش بعد الانصراف لم يجب عليه شء، اگر بعد از انصراف، از وضو در شء از افعال
وضو ش کرد، اينجا واجب نيست چيزي را انجام بدهد، و بنا را بذارد بر صحت. (چهار حديث خوب، حديث 2 ، 5، 6، 7

در اين باب وجود دارد)

سند روايت

عن المفيد احمدَ بن محمدِ بن عيس عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ عن عبدِ الْرِيم بن عمرٍو عن عبدِ اله بن ابِ يعفُورٍ اين
احمد بن محمدي که شيخ مفيد حديث از او نقل مکند، احمد بن محمد بن حسن بن وليد ثقه و جليل القدر است. و غير از آن

احمد بن محمدي است که شيخ طوس از او نقل مکند. عن ابيه محمدبن حسن بن وليد عن سعدبن عبداله قم (موثق) عن
احمد بن محمد بن عيس (اشعري) عن احمد بن محمد بن اب نصر بزنط (ديروز عرض کرديم)، عن عبدالريم بن عمر

الخصعم (کان امام ثقة جليلا ثم صار واقفيا از اجلاي اماميه بوده، بعد هم واقف مسل شده، اما اين روايات که از او مشايخ
ر شاگردانش از ايشان روايتشدن ايشان دي بودن ايشان است؛ چون بعد از واقف کنند اين روايت قبل از واقفروايت نقل م
نقل نردند). عن عبداله بن اب يعفور(ثقه و جليل) عن اب عبداله(عليه السلام) اين روايت معروف است، به صحيحه اب يعفور،

روايت معتبري است.
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استدلال به روايت

نْتذَا كا الشَّكُّ انَّما ء‌َكَ بِشَش فَلَيس غَيرِه ف خَلْتقَدْ د و وءالْۇض نم ء‌َش ف تَذَا شا (عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع
. اگر ش کردي ف شء من الوضوء، اين ف شء من الوضوء يعن ف شء من افعال الوضوء، و قد دخلت هزتَج لَم ء‌َش ف

ف غيره، در غير او داخل شدي. اختلاف وجود دارد که اين ضمير و قد دخلت ف غيره مرجعش چيست؟ و قد دخلت ف غير
آن شء. مثلا الان در حال شستن دست راست هستيد، ش مکنيد صورت را شستيد يا نه؟ دخلت در غير او. يا اين و قد
دخلت ف غيره يعن غير وضو. اذا شت ف شء من الوضوء و قد دخلت ف غيره، يعن غير آن شء. ظهور اول، در

احتمال اول است که و قد دخلت ف غيره يعن غير آن شء.

حالا ي از بحثهاي مهم اين است که ش در اين روايات، شت ف شء من الوضوء، اين ش يعن ش در صحت ـ اذا
شت در صحت شي از افعال وضو، و قد دخلت ف غيره ـ يا اذا شت يعن شت در اصل اين فعل؟ الان در حال شستن

دست راست هست، آيا ش مکن صورت را شستيد يا نه؟ در اصل وجود آن شء ش مکنيد. يا بوييد شت اطلاق
دارد، اطلاق دارد يعن: هم ش در صحت و هم ش در اصل اتيان آن جزء را شامل مشود.

سيأت ان شاء اله. عمده اين است که در اين روايت مفرمايد: فليس ش بشء، اين ش اعتباري ندارد، بعد ي ضابطه
اذا کنت ف معتبر است، انما الش در مقام حصر ش فرمايند: انما الشدهند، مامام صادق(عليه السلام) ارائه م کل
شء لم تجزه. ش معتبر که بايد به او اعتنا بن، در چيزي است که هنوز از محل او تجاوز نشده. اين ي روايت، ملاحظه

فرموديد به نحو اجمال. نمخواهيم قاعده فراغ که مسأله ش در صحت است را بوييم و نمخواهيم قاعده تجاوز که ش در
اتيان ي جزء است را بوييم. فعلا کاري به جزئيات نداريم. اما اجمالا از اين روايت استفاده مشود که ش معتبر، ش در

چيزي است که هنوز انصراف حاصل نشده . تجاوز در او محقق نشده.

روايت هشتم

وسائل الشيعه، کتاب الطهارة ج 1، ح 5، ب42 از ابواب الوضوء عنوان باب: ان من ش ف ش من افعال الوضوء قبل
الانصراف.

سند حديث

و عنْه عن يعقُوب بن يزِيدَ عن ابن ابِ عميرٍ عن محمدِ بن مسلم قَال قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) و عنه يعن عن محمد بن
حسن شيخ طوس عن يعقوب بن يزيد (الانباري ثقه وجليل القدر) عن ابن اب عمير عن محمد بن مسلم.

استدلال به روايت

قَال قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) رجل شَكَّ ف الْۇضوء بعدَ ما فَرغَ من الصَة قَال يمض علَ صَته و  يعيدُ. کس در
وضو ش مکند بعد ازآن که از نماز فارغ شد. نمازش تمام شد، بعد از نماز ش مکند در وضو. اينجا در دو مرحله بايد



بحث کرد، ي مفاد خود اين حديث چيست؟ يعن ما باشيم و اين حديث، نه آيه اي، نه روايت، نه فتواي، هيچ چيزي در کنارش
نباشد.

اما ي وقت هست که مآييم اين را به انضمام روايات دير قرينه مگيريم، با قرينه او ممن است غير را حمل بر غير وضو
بنيم. حالا روايت اين است رجل ش ف الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. بعد از اينه نمازش تمام شد، ش مکند آيا اين

وضو صحيح بوده؟ يا اين ش ف الوضوء، ظهور در اين دارد که اصلا ش مکند وضو گرفت يا نرفت؟ در کدام ظهور
دارد؟

احتمال اول

گرفته و بعد از نماز ش وضوئ کند در صحت وضويش. يم الوضوء، ش ف وييم اطلاق دارد چطور؟ رجل شاگر ب
مکند آن وضوئ که گرفته، صحيحا انجام داده يا نه؟

احتمال دوم

ش ف الوضوء، يعن در اصل وضوء. که خيل ها گفتند، ظهور در احتمال دوم دارد. ش مکند اين نمازي که خواند با
وضو بوده يا نه؟ قال يمض عل صلاة و لايعيد. نمازش را بنا بذارد بر اينه وضوش را انجام داده و نيازي به اعاده ندارد.

روايت نهم

وسائل الشيعه، کتاب الطهارة، ج1، ح6، ب42، از ابواب الوضوء عنوان باب: ان من ش ف ش من افعال الوضوء قبل
الانصراف.

سند روايت

نب لع نب نسالْح نلُؤِي عاللُّو ينسالْح نب نسالْح نفَرٍ ععج ِبا نفَرٍ ععج نب وسم نع هدِ البع ندِ بعس نع نَادِهسبِا و
فَضالٍ عن عبدِ اله بن بيرٍ عن محمدِ بن مسلم قَال سمعت ابا عبدِ اله(عليه السلام). عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي محل

خلاف است (بعض از رجاليين تضعيفش کردند، اما نجاش آمده توثيقش کرده و در دوران بين نجاش و اقوال دير، رجاليين
در محل خودش با ي استدلالات قول نجاش را مقدم مکنند). عن الحسن بن عل بن فضاد خيم، (فتح مذهب بوده اما عند

موته رجع از مذهب فتحيه و بنابر قول از اصحاب اجماع هم هست). عن عبداله بن بير (امام و ثقه)، اين روايت را دقت
کنيد.



استدلال به روايت

قَال سمعت ابا عبدِ اله(عليه السلام) يقُول كل ما مض من صَتكَ و طَهورِكَ فَذَكرتَه تَذَكراً فَامضه و  اعادةَ علَيكَ فيه امام
صادق(عليه السلام) فرمود: کل ما مض من صلات و طهورک هر چيزي که مض از نماز و طهارت. هر چيزي که گذشت،

فذکرته تذکرا، بعد او را به ياد آورديد، فامض، يعن بذر. و لا اعادة علي اعادهاي هم بر تو نيست.

اين جا اگر ما بخواهيم اين روايت را شاهد قرار بدهيم و دليل قرار بدهيم، براي قاعده فراغ. اين فذکرته تذکرا را بايد معنا کنيم. دو
معنا دارد:

معناي اول: اگر به معناي ش گرفتيم دليل بر قاعده فراغ و تجاوز مشود. بعبارة اخري اگر «فذکرته تذکر» را «فشت فيه
شا» معنا کنيم. کل ما مض من صلات و طهورک فذکرته، يعن در ذهنت ي خلجان کرد، حالا نمدان آوردي يا نياوردي؟

ش کردي که آوردي يا نه؟ فامض، بذر و نيازي به اعاده نداري.

معناي دوم: اما اگر «فذکرته تذکرا» را اينونه معنا کرديم، يعن يادت افتاد که انجام ندادي. اين مربوط به بحث ديري مشود،
که از اجزاء نماز آن اجزائ که محلش گذشت و انسان يادش آمد که نياورده و عنوان رکن هم ندارد. مثلا در رکوع يادش افتاد
قرائت را نياورده، اين نيازي نيست به اينه بياورد. که در بحث خلل اين را بحث مکنند آن شء که يادش مآيد آورده نشده و

عنوان رکن را ندارد، آنجا قائلند به اينه اعاده اش لازم نيست. اگر ما بخواهيم فذکرته تذکرا را اينطوري معنا بنيم، آن وقت
کلمه ظهور سازگاري ندارد.

اگر در اثناء نماز يادت افتاد که وضو نرفت، اينجا فتوي چيست؟ فتوي اين است که باطل است بايد نماز را رها کند، برود
وضو بيرد، و نماز بخواند. بعد از نماز حت اگر يادتان افتاد که وضو نرفتيد باز بايد اعاده بنيد. در باب طهور اگر انسان

،يادش افتاد که نياورده، نياز به اعاده دارد. لذا اين فذکرته تذکرا به قرينه اين طهور که در اينجا ذکر شده، به همان معناي ش
معنا مکنيم تا دليل بشود براي قاعده فراغ و تجاوز.

روايت دهم

وسائل الشيعه، کتاب الطهارة، ج1، ح7، ب42، از ابواب الوضوء عنوان باب: ان من ش ف ش من افعال الوضوء قبل
الانصراف. اين روايت بسيار خوب است منته اين روايت مخصوص به باب وضو است. مر آنه به نظر مشهور بوييم در

مقام تعليل است و تعليل عموميت دارد.

سند روايت

و بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ عن ابانِ بن عثْمانَ عن بيرِ بن اعين قَال قُلْت لَه. باسناد محمد بن حسن شيخ
طوس عن الحسين بن سعيد اهوازي .... قال قلت له: (بصورت اضمار، اما چون اين مضمرش بيربن اعين است، مشخص

است که ازامام(عليه السلام) نقل مکند).



استدلال به روايت

قَال قُلْت لَه الرجل يشُكُّ بعدَ ما يتَوضا قَال هو حين يتَوضا اذْكر منْه حين يشُكُّ بعد از آن که وضو مگيرد ش مکند، قال: آن
زمان که وضو مگيرد اذکر است از زمان که ش مکند. اين هم روايت بسيار خوب است منته اين روايت مخصوص به
باب وضو است؛ مر اينه بياييم از اين کلمه ليتوضأ اذکر بوييم در مقام تعليل است، و تعليل معمم است بنابر نظر مشهور،
العلة تعمم، عنوان عموميت دارد در هر عمل . بعد ازاين که عمل تمام شد اگر ما ش کرديم، مگوييم حين العمل کان اذکر.

در اينه آيا علت معمم است يا مخصص. مشهور قريب به اتفاق اين نظر را دارند، از نظر قول مخالف هم اين نظر اتفاق نظر
است. سيأت ان شاء اله.

روايت يازدهم

روايت ديري در وسائل الشيعه، در همين ج1، ب 44، ص473، از ابواب وضوء هست.

سند روايت

عبدُ اله بن جعفَرٍ ف قُربِ اسنَادِ عن عبدِ اله بن الْحسن عن جدِّه عل بن جعفَرٍ عن اخيه موس بن جعفَرٍ(عليه السلام). سند
مشخص است فقط عبداله بن حسن مشل دارد.

استدلال به روايت

ف وه و رذَا ذَكا قَال  ما وه وءۇض َليشُكُّ ع و وءۇض َلونُ عي لجر نع لْتُهاس فَرٍ(عليه السلام) قَالعج نب وسم يهخا نع
صَته انْصرف فَتَوضا و اعادها و انْ ذَكر و قَدْ فَرغَ من صَته اجزاه ذَلكَ. کس وضو داشته و يش عل وضوء هو ام لا. قبلا

صلاته انصرف فتوضأ و اعادها . اگر در حين نماز ش ند وضو دارد يا نه. قال اذا ذکر و هو فب وضو داشته اما الان ش
يرد. و ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزأه . اگر بعد از نماز شند و دوباره وضو بکند وضو دارد يا نه نمازش را رها بم

بند که آيا آن وضوي سابقش باق مانده يا نه اجزءه.

اينجا نياز به گرفتن وضو ندارد. اما اين روايت چون در اينجا استصحاب وجود دارد، و به خاطر همين استصحاب، خود
مرحوم صاحب وسائل و همچنين فقهاي دير احتمالات در اين روايت دادند. از جمله گفتند اين را بايد حمل بنيم در استحباب.

يا حمل بنيم بر اينه مراد از وضو رجل يون عل وضوء اين وضو مراد وضوي طهارت نيست، مراد استنجاء. که صاحب
وسائل در اينجا ذکر کرده اما روايت چون در سندش اشال دارد، نياز به دقت در متن سند نيست. اين روايات جلد اول.



روايت دوازدهم

از جلد 6 وسائل هم چند روايت را بيان کنيم و اين بحث روايات تمام بشود ج 6، ح1، ص 317، ب13، ابواب الرکوع، باب عدم
بطلان صلاة بش ف الرکوع بعد السجود و عدم وجود وجوب الرکوع. اگر کس در سجده ش کرد رکوع را آورده يا نه؟ نبايد

به اين شش اعتنا کند در اين باب، هفت روايت نقل شده.

سند روايت

محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ عن حمادِ بن عثْمانَ قَال قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام). ديروز گفتيم
سند شيخ طوس به حسين بن سعيد اهوازي سند خوب است. عن قضالة بن ايوب، بنا بر قول از اصحاب اجماع هم هست.

عن حماد بن عثمان، امامو ثقه.

استدلال به روايت

قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) اشُكُّ و انَا ساجِدٌ فََ ادرِي ركعت ام  قَال امضِ. من ش مکنم در حال که در سجده هستم.
و لا ادري رکعت ام لا، اين جا دير مسلّم ش در وجود است نمدانم آيا من رکوع کردم يا نه؟ امام(عليه السلام) فرمود، امض

بذر. يعن به اين شت اعتنا نن. روايت خيل خوب است.

روايت سيزدهم

وسائل الشيعه، ج6، ص317، ح2، ب13، من ابواب الرکوع

سند روايت

و عنْه عن صفْوانَ عن حمادِ بن عثْمانَ قَال قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام). عنه يعن عن محمد بن حسن شيخ طوس، عن
.بجلدي که از اصحاب اجماع است، عن حماد بن عثمان که آن هم امام صفوان يحي

استدلال به روايت

قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) اشُكُّ و انَا ساجِدٌ فََ ادرِي ركعت ام  فَقَال قَدْ ركعت امضه. امام(عليه السلام) فرمود قد
رکعت تو رکوع را انجام دادي امض. بذر. حالا اينجا ي دقت بفرماييد آيا اين روايت دوم ي روايت مستقل است، يا همان

روايت اول است. روايت اول چ بود قلت لاب عبداله(عليه السلام) اش و انا ساجد فلا ادري رکعت ام لا؟ قال إمض . اينجا



هم مگويد اش و انا ساجد و لا ادري رکعت ام لا فقال قد رکعت امض. الان به شما بويند آقا دو تا روايت است پس دو تا
دليل در آن است هر خبري بنفسه و مستقلا براي ما دليليت دارد.

اينها دو تا روايت است يا ي روايت. اينها ي روايت است مخواهم اين ضابطه را عرض کنم. هر جاي که آن راوي اول،
يعن راوي که از امام نقل مکند، و مروي عنه، امام که، راوي از او نقل مکند ي شدند، اين دو روايت دير ي روايت و

دليل است. روشن است من اگر اززيد همين جا مطلب را نقل کردم. بعدا هر ي از شما برويد و از قول من نقل مکنيد،
شود اينها پنجاه تا روايت نيست، يالف» از قول من، «ب» از قول من، «ج» از قول من، «د» از قول من، پنجاه تا روايت م»
است. چرا؟ چون همه اين قولها به آن کس که اول هست مرسد و او ي است که از امام نقل مکند. پس اگر راوي و مروي

عنه ي شد، اينها دير دو تا روايت نيست، اين ي روايت است. اينجا هم همينطور است در روايت قبل حماد بن عثمان از
امام صادق بود، اينجا هم حماد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام) هست.

دارد که آيا اگر ي بحث اضافهاي در تعبير دوم وجود دارد، اين باز ي ن يروايت شد، ل پس حالا اين دو روايت، ي
مطلب را دو نفر از ي راوي دو جور نقل کردند، که در ي از اين نقلها ي اضافهاي وجود دارد. مثل همين جا، مگوييم

اش و انا ساجد فلا ادري رکعت ام لا؟ در روايت اول امام فقط فرموده امض. بذر. در روايت دوم بالاتر فرموده، قد رکعت.
قد رکعت فامض. يعن امام مخواهد بفرمايد، تعبدا شما بايد بوييد من رکوع انجام دادم. اما در روايت اول، لتعبدا تو رکوع
انجام دادي را ندارد ، فرموده بذر. اين اعم از آن است که رکوع انجام شد، يا انجام نشد تعبدا. ما در باب 13 دو سه روايت

ديرداريم بايد بخوانيم و عرض کردم، آن مطلب امام را ملاحظه کنيد که، ش در اين روايات معناش چيست؟


